به نام خداوندگار جهان

که او آگه استی به راز نهان

خداوند گفتار و پندار نیک

خدای مغ و ربّی و پاپ و سیک

به دل دارم ایمان که او حاضر است

هم او جان و دنیا همه ظاهر است

به دنیا دل و جان و عشق آفرید

هم ایران و روم و دمشق آفرید

به هر نقطه‌ از این جهان قصه‌ای

ز بزم و ز رزم و غم و غصه‌ای
کنون داستانی ز ایران شنو

ز مهر و ز جور رفیقان شنو

جوانی که بُـد قصه‌ام حول اوی

جوانی ز تهران و تختیْ کوی

دو سالی چو طی شد ز عمرش، ز بیست

سرش گرم و فارغ ز غم‌ها بزیست
یکی نیک یاری و استاد داشت

که بر لوح دل خط مهری نگاشت

و افشین همی نام استاد بود

به نیکی به هر کوی از او یاد بود

نبود این جوان را جز او همدمی

بیابان دلـْشْ خالی از زمزمی! 
بود داستان‌های افشین و او

فزون از دوصد قصه و گفتگو.
به گرمای صیفی، پس از آزمون

شد استاد این‌گونه‌اش رهنمون

که همراه یاران به اردو رویم

به خرم سرایی پر از جو رویم

دیاری پر از آبشار و درخت

که آبی خوش است، بعد از آن کار سخت

جوانک ز رفتن ابا داشتی

که آنان ز خود می‌ نپنداشتی
جوان را رفیقی ز زابلستان

که داوود نام و ز رستم نشان

بگفتا رفیقا بیا بر رویم

مگر چند روزی زمان خوش کنیم

به گرگان مرا با تو خوشتر بود

چه فرق بین گرگان و تستر بود!
الا ای بزرگ شاعر روزگار

حکیم ابوالقاسم، ای تاجدار

چگونه سرودی تو شه‌نامه را

که وا‌مانده‌ام شرح غم‌نامه را

تو یاری نمایم به اذن خدای

مرا باش هر گونه‌ای رهنمای
نهایت جوانک به اصرار او

به فرمان استاد و تکرار او

بشد همره دوستان درست

خلف مردمانی چو قاضی بُــست

خرامان سواران مرکـب شدند

تکان، عنصرانی مرکـّـب شدند
نشسته به جایش به یک صندلی

سر اندر کتاب و به دل محفلی
جوان در سفر بس طربناک بود

دلش از غم و کینه‌ها پاک بود

گذر شد شب و روز اول به گفت.

به صد رابطه دّر دل را بسفت
یکی در میان بود، نیکان سرشت

و کیوان ورا نام و خوش سرنوشت
اگر چه میانـْشان کمی گفتگو

نبد بین آن دو ز مهر رنگ و بو

به پایان به هم اندر آمیختند

محبت کنان در هم آویختند

به هر منزلی یار هم آمدند

در آینده غم‌خوار هم آمدند

عجب باشد اندر ره سرنوشت

که فارغ ز پندار ما خوب و زشت

اگر مصلحت را خدا خواستی

نمایان کند از بدی، راستی

به کیوان جوانک هم‌آواز بود

دوگان راه دلـْشان به یک ساز بود

یکی بود دوشیزه‌ای نیک خوی

که بردی ز کودک بسی آبروی!

کسی بود نامش نهاده غزال

ورا زندگی خارج از هر روال

چو آهو، به شادی به جست آمدی

به غم، تار عمرش شکست آمدی

جوان اندر او یافت داستانی دگر

از آنچ بود در ذهن او در گذر

به گفتا به خود: ای جوان درشت* (صیقل نیافته)

بکن بر سر و روی انگاشت، پشت

تو خود دخترک را چه پنداشتی؟!

قضاوت نمودی، نه حق داشتی!
جوان کرد از آن پس قضاوت رها

سپردی قضا را به دست خدا

بگفتا که ربی مرا شاد کن

ز بند خودم اینک آزاد کن

نما خالی از من منی، این سرم

بسوزان به عشقت تو این پیکرم
به مرکب، سواری علی نام بود

چهل ساله و ساکت و رام بود

ورا عهد دیرین به استاد ما

وهم دوستیشان به دانشسرا

ز وی یاد آوردمی در میان

که ماند ز نیکیشْ بر دل نشان
چو روز نخستین به پایان رسید

جوان آتش طنز را بر دمید

بخنداند مردم به طنازیش

عجب مانده مردم به همسازیش

به هر ره، ز هر چیز طنزی بساخت

سمندش به دلهای مردم بتاخت

بپرسید وی را یکی زین میان

دگرگونه گشتی تو اینک زمان؟!

که تلخی چو بادام در مدرسه

تو برگو که چون آمد این حادثه؟!

ندادش جوان پاسخ و خنده کرد

به کردار پیشینش اندیشه کرد

و پرسنده را نام زهرا بُود

سیه چشم  و خشمین و دانا بُود

بود شاکی هر دم از این روزگار

نباشد کسش جز خود آموزگار!

اگر چه بُود خوب و فرخنده پی

کند روز خود اندر اوهام طی
توانم دهم شرح دیگر کسان

ز احوال و حالات خرد و کلان

ولیکن در این قصه و داستان

نباشد  گمانم از ایشان نشان
جوان ناگهان خواندن آغاز کرد

به افشاری آغاز آواز کرد

چو نشنیده بودند صدای جوان

عجب مانده انگشتشان در دهان

جوان خواند تا روز آخر بسی

اجابت‌کنان خواهش هر کسی

به آواز با شور خواندی چنین

بیاندخت صوتش به دل‌ها طنین

که هجران نیاید ز وصل ای خدا

مبادم جدایی، به هر دو سرای

بدین گونه آخر شدی روز دو

شبش طی شد آمد دگر روز نو
سوم روز رفتند سوی آبشار

به کوه و به جنگل، و یک چشمه‌سار

همه گرد آب‌ریز جمع آمدند
که ناگه به صوتی به سمع آمدند!

صدا همچو افتادن سنگ بود

سر همران از صدا منگ بود!

صدا از پرش‌های داوود بود

در آن روزگار او چه خوش موود بود! (mood)

پریده به آب اندرون با لباس

زند این پسر گاه گاه، شاس!

گروه عاقبت جای و سکنی گرفت

بساط غذا را مهیا گرفت!

به خورد و به بلع و به هضم و به جزم

دهان و گلو، معده، روده به بزم!

غذا چون که آخر تمام آمدی

مرا ترس از گاه، شام آمدی!

شدی هر که مشغول بر کار خویش

به کوه و به آب و به افکار خویش

جوان را که پایش به دردی بخست

به ناچار اندر آن جا نشست

ورا روح در جنگل آمیخته

چه دانم، چه در جام خود ریخته
گذشت ساعتی و بیامد کسی

نشست و بگفت از خطرها بسی

که افتاده از کوه ، در دره‌ای

به یک شاخه گیر آمده ذره‌ای

نگه دارد آن‌جا که خواهد خدا
کنم من به درگاهش اینک دعا

نگهبان جان و روانـت شود

نگه‌بان به هردو جهانت شود
و زهرا ز گردونه بستوه بود (گردونه: گردون، روزگار/ استوه: شاکی به ستوه آمده)

که او، دخت افتاده از کوه بود

چو می‌داد او شرح این قصه‌اش

جوانک غمی گشت و شد غصه‌اش

به ناگه بیآمد به خود این جوان

ز حد غم فزونتر شده این زمان

بگفتا که جان از چه بی‌جان شدی؟!

چه آمد که ناگه بدین سان شدی؟!

نباشد تو را این چنین سابقه

فرودت نیامد چنین صاعقه؟!
شگفت آمدی و نفهمید او

ولیکن به علت نکرد جستجو

سفر کم کمک رو به پایان گرفت

و داوود ما راه عصیان گرفت

بزد تکل از پشت بر رهروان

چو مردی که پوشیده برگستوان(لباس رزمی)

اگر چه به ظاهر بسی رام بود

پر از خنده و چهره آرام بود

دلش جای دیگر همی بند بود

به خاک و فلک اندر آژند بود (آژند:معلق)

به روز چارم به حمد و ثنای

به فرمان افشین که بُد ناخدای

ره بازگشتن گرفتند پیش

سفر را همین قصه بود کم و بیش

غمی بود داوود و افسرد بود

چو آنی که یار و کسش مرده بود

گرفت عاقبت مرد تصمیم خویش

ره ساری آنک گرفتی به پیش

گرفتی به آغوش او را جوان

نودش به جز عشق بر وی گمان

و داوود رفت عاقبت از گروه

چه گویم از آن لحظه‌ی با شکوه

چوانک سپرد دوست را بر خدا

که او باشد آگه ز هر ماجرا

بدین گونه اردو بیامد تمام

و هر کس ببردی از این جام کام

تو را گر چه راهی و برنامه هست

ندانی چه آری نهایت به دست

که چون دست ایزد بیاید به کار

همان رب گیتی و پروردگار
"برد کشتی آن‌جا که خواهد خدای
اگر جامه از تن درد ناخدای"
گذشت از پی هم بسی روزها
مرا یاد آید ز دیروزها

بشد هرکسی غرقه در کار خویش

جوان هم به دنبال افکار خویش

مه مهر آمد ز شهریوری

که هر فصل دارد به خود زیوری

خزان گر چه بوی جدایی دهد

درونم هم‌اینک ندایی دهد:

که با مهر آغاز این فصل هست

در این گه امیدی به یک وصل هست

به آبان همی عشق آبت دهد

طبیعت سراسر جوابت دهد

به آذر به سوزد تو را آتشی

کند زرد، روی تو لولی‌وشی

پس از‌ آن‌که سوزی به عشقی تمام

نماند تو را از خودت ننگ و نام

پس از آن‌که خلص شدی در سرشت

زند ساز دیگر ره سرنوشت

خزان محبت زمستان شود

و مردی اسیر‌ شبستان شود.

بگویم کنون از محمد تو را

از آن مرد دائم مردد تو را

اگر چه به دانش توانا بود

سرش پر ز صدها معما بود

دلش پاک و زیبا و برنا بود

دلش غرقه در عشق و سودا بود

به اردو نبردم همی نام او

شنیدستم امروز دشنام او!

که زحمت‌کش این سفر او بُود

تدارک‌گر کل اردو بُود

الا ای که خوانی طربنامه را

چه گویم، تو خود خوان همی نامه را

ز مریم بگیرد همه رنگ و بو

اگر زنگی آید تو را گفتگو

شنو مهربان زنگ ناقوس را

تهی کن ز بد-واژه قاموس را

گذر کن ز رویه بخوان قصه را

به شادی تلخک ببین غصه را

همه این جهان پر نشانه بُود

کلید ورودیّ خانه بُود

به آن منزلی کو که حق اندر است

همان خانه‌ای که تو را آرزوست

شنو تو دگر بخش این ماجرای

"فرو مان تو در لطف وصنع خدای"

پس از این سفر همدلی بیش شد
به جمع بودن و محفلی بیش شد

که صدری کیوان، جوان و غزال

و زهرا و داوود زرین خیال

همی دوستیشان شدید آمدی

و مهری میانــْــشان پدید آمدی

به فصل خزان هفتگی بحث بود

که تنها یکی هفته‌اش نحس بود!*

سر آغاز این کار افشین بُود

که آغاز فامیل وی شین بود!

پس از خواندن قصه و داستان

به صحبت نشستند و هم داستان

بگفت هر کسی رای و اندیشه‌اش

ز آن‌چه زند تیشه بر ریشه‌اش

و هر کس بگفتا ز احوال خویش

ز ترس و ز عشق و ز امال خویش

چه زیبا بود صحبت آن گروه

چه دانی تو آن صحبت باشکوه!

جوان ماه آذر دلش تنگ گشت

جهان از برایش بد آهنگ گشت

که یک دوستش برفت از وطن

غمی در گرفتش به جان و به تن

به روز وداع، بغض اندر گلو

همی بسته بودی ره گفتگو

و چشمان پر از قطره‌ی اشک بود

که این دوستی مایه‌ی رشک بود

جوان را جدایی چه سخت آمدی

شکایت ز دادار و بخت آمدی

الا آرمین فرخنده پی

شود عمر بر کام تو طی

خداوند یار و نگه‌دار تو

جوان تا ابد یار و غم‌خوار تو
و کمتر ز یک ماه یاری دگر

که بودی بسان طلا و گهر

شبی را بخوابید و دیگر نخاست

چه دانم، چه گویم.. خدایش بخواست!

امیر و حسین نام این دوست بود

و دارنده‌ی آن‌چه نیکوست بود

خدایا بیامرز و شادش بدار

تفو بر تو ای چرخش بد مدار..

جوان را غم اینک فراگیر بود

گمانم وی از زندگی سیر بود

دگر اتفاق خزان این بُـود

و ربطش به فرمان افشین بُـود
غزال آمد و گشت آخر رییس

شود کور چشم حسود و حریص

به صد طرح و برنامه اغاز کرد

و اول کمی بی‌گمان ناز کرد

بشد ساربان فوق برنامه را

بزد بر سرش تاج و عمامه را!

به جمع گروهان بباشد کسی

ز لبنان و شامات باشد بسی
و نامش همانا که صدرا بُود

و او لاغر و گنگ و کارا بود!

بُود ساکت و در سکوتش همی

گمانم که باشد غم همدمی...

بُود ناز و شیرین و پاکیزه پوش

بگیرد همی او دو صد بار دوش!‍

به دی ماه امری ز افشین رسید

و نوبت به اوقات شیرین رسید

تدارک بدیدند جشنی درست

که آسان نمودی به گام نخست

و داوود و کیوان به دنبال کار

به سامان نمودند این کار وبار

جوان را به آواز برنامه بود

سخنرانی آغاز برنامه بود

چه گویم ز صبحش که مولود بود

پر از لذت و کیک و با سود بود
گرفته تولد برای غزال

همه دوستان غرقه درعشق و حال

سراسر همه شور و فرخندگی
شگفت است ایین این زندگی

سپس نوبت جشن و آواز بود
که کنسرت آواز و یک ساز بود

کنون من بگویم حدیث حدیث

تو انگاری او را ز پاریس و نیس

که وی ناز دارد صدایش بسی

برد دل به یک عشوه از هر کسی!

بیامد به‌رسم و همی شعر خواند

و بالغ به یک ربع‌ساعت بماند

بخواند دخترک از شتر‌های مست

ز افراد کژ‌طبع و بی‌ذوق وپست.
پس از آن جوانک به همراه تار

بخواندی و شادی بیآمد به بار

بخواندی جوانک در صفاهان

ز مهتاب  در آن شب ترمگان

سپس خواند از عشق شیرین لبی

که پیری همی کرده از آن تبی

که پنداشتی وی را از اول چو غیر

به یکباره عشق آمد و دید خیر

و بالا گرفت عاقبت کار عشق

بشد بر سرش جمله آوار عشق

به پایان رسید آن شب بی‌بدیل
که خالی بُـد از غصه و قال و قیل

و آن روز ماند به هر خاطری
هر آن کس که بر آن بود ناظری
جهان ای خدایا چه پیچیده‌ است
دو صد مهره‌ در صفحه‌اش چیده است

اگر چه بخوانم من این داستان

تمامش عزیزم حقیقت بدان
ندانم چگونه دهم وصف شوق

نباشد به نظمم بدین گونه ذوق

چه گویم چو خود خسته و بسته‌ام

به این مردمان یار و وابسته‌ام
چه‌ گویم چو غم عاصی و سرکش است

که یک انفجار و چهل ترکش است
از اینجا بود قصه از بار عشق

ز آنان که گشتند بیمار عشق

به نام خداوند معنای عشق

خداوند ماه و ثریا‌ی عشق

چه گویم ز کردار و دور زمان
که مهری بیفتد به دل ناگهان

نشیند به دل مهر و بر پا شود

بماند به دل تا که مانا شود

جوانک به‌ عشقی گرفتار شد
همی دیده‌اش تیره و تار شد

دهم شرح قصه از پارها

ز آشوب عشقی بر افکارها

دو سال پیش از این‌ها کسی

بشد غرقه در عشق  دختی بسی

که کیوان همی دل به دلدار داد

به دست خودش دست خود کار داد

و عشقش همانا که زهرا بُود

و او اندر این قصه تنها بُود
ورا آتشی پا به سر درگرفت

ورا غم در آغوش، اندر گرفت

شدیدا به دنبال زهرا دوید

ولی پاسخ خیر از او بر شنید

و حالش به شدت خراب آمدی

که رویایش اندر سراب آمدی

بشد نزد استاد و داد شرح

هر آن‌چه گذشت نزد وی کرد طرح

بگفتش که زهرا تو را یار نیست

که او را چو تو مهر ِ سرشار نیست

نباشد شما را به دل همرهی

بُود قلب زهرا ز عشقت تهی

همانا که کیوان پر از عشق بود

که آمیخت‌ با عشق ورا تار و پود

چنان او به زهرا اسیر آمدی

که مجنون برایش نظیر آمدی

نکرد صحبت مرد دانا به گوش
که عشق از سرش برد فر و هوش

در این حین آمد به روزش کسی

که تاثیر دارد به عمرش بسی

غزال را به کیوان بشد گفتگو

بگفتا برایش ز غم مو به مو

و دختر ورا در کنار امدی

به کیوان همی یار غار آمدی
به هم فکری گشتند مشغول هم

که زهرا پری بود و هم غول هم

بکردند اندیشه تا دل ز زهرا برند
به سنگین دلش، سخت هیجا برند

دوباره همی رد شد از سوی او

برون شد دوباره وی از کوی او

و افشین به کیوان همی پند داد

ورا درس‌هایی ز پیوند داد

نیوشید او پند استاد را
نه از سر برون کرد باد را

گمانم از این‌جا فقط عشق نیست

تو پرسم که جز عشق دگر حرف چیست؟
گمانم کمی هم غرور است و لجبازی است

که کیوان کمی هم ز خود راضی است

ندانم به دقت که چونش گذشت

بدانم که روزی ز خونش گذشت
نهایت شنید او ز زهرا همی صحبتی

که آغاز شد دوران هم‌صحبتی

از این پیروزیش شاد شد

ز گفتار افشین همی یاد شد

بگفتش که ای مرد فرزانه‌ام

چراغ دل و نور کاشانه‌ام

بدیدی که حرفت غلط آمدی

مرا از برش صد صلت آمدی

بدیدی گرفتم نهایت دل و قلب او

گرفت از محبت دلش رنگ و بو

و افشین به سـیــبیل خود تاب داد

ورا پاسخی در‌خور و ناب داد

بزد خنده‌ای تلخ بعد آن گفتگو
که آگه‌ بُد از قصه‌اش مو به مو

بدادش حواله به آینده‌ای
که غم آیدش از پس خنده‌ای
در این حین نیک صدرای ما

همان پور شیرین و تنهای ما

دگرگونه شد ناگهان حال او

دهم من کنون شرح احوال او

دلش آمدی در کمند غزال

ورا دل سپردی به حد کمال

سخن می‌نگفتی، ولی روی او

به زرد آمدستی بلا گفتگو

به دل کرد، پنهان همی راز خود

ببسته به غم بال پرواز خود

نگفتی به کس راز دل را همی

مگر برگزارند به دلـْـش مرحمی

جوانک چو دیدش همی رنگ و رو

بدانست پیچیده، در تار مو

بگفتا که یاران بسی عاشق است

ندانم به عشقش چه‌کس لایق است

به عشق غزال است و این آشکار

گمانم که بالا گرفته‌ است کار

چو مردی به عشقی بپیچد همی

نشیند به فکر مناسب دمی

که گوید به یارش که مهر آمدست

و کوه غمش تا سپهر آمدست

الا ای که خوانی طربنامه را

شنو تو ز من پند جانانه را

نیاید برایت مناسب دمی

که خوش برنشینی بر ِ همدمی

چو آمد تو را عشق فاشش بگو

جواب از خود وی بکن جستجو

بگویش که دل را به وی داده‌ای

به رنج بزرگی  در افتاده‌ای

تو اندر زمان ای پسر یار شو

ز رفتار دختان تو هشیار شو

نهایت به یک روز صدرا شکفت

به آن دخترک راز خود را بگفت

بُود آشکارا جواب غزال

که باشد بسی مهر آن دو محال

پسر را چنانش شکست آمدی

که روح از بدن در گسست آمدی

غمی گشت و افسرده و زار و له

چو آن مَه که پنهان شود پشت مـِه
پسر خواست از دخترک مدتی

که بازش شناسد در آن فرصتی

غزالک به وی داد آن مهلتی

که صدرا از خواستی فرصتی

دمان گشته بود آتش عشق او

به اکسیر عشق زرد شد رنگ و رو

گذشت از پی هم همی هفته‌ها

فروکش نمود، شعله‌ی غصه‌ها

کنونت بخوانم یکی داستان

ز زهرا و از عشق و از آن جوان

پس از جشن، جوانک خبردار شد

که لرزان دلش گشت و بیمار شد
بدانست المی بزرگ آمدست

چو آن گله‌ای را که گرگ آمدست

به دل داشت صد شعله و آرزو

دگرگونه گشتش همه رنگ و رو

گهی دود و آه از دلش خاسته

که وی را توان بس فروکاسته

بشد آگه آن دم که عاشق شده

سحر طی شده صبح صادق شده

بمانده میان دو راهی همی

مردد، به سیلاب درد و غمی

بدانست زهرا به صد مشکل است
از آن سو دلش مانده اندر گل است

سیه شد دو چشمش، سوی چاه شد

که همراه دردش همه آه شد
بگفتا به چندین نفر راز خود
به سر برد هر لحظه آواز خود

مرا آتشی در گرفته تمام
فراموشم آمد همه ننگ ونام

بدین سان دلش پر غم و آه بود

خودش از مصائب چه آگاه بود
بدل درد را خود را نهفته بسی

بگفتا به داوود و بر یک کسی

بدادند وی را به هر دم امید

جوان خود ولی آشکارا بدید

که این بازی از ان او نیستش
کجا زنده آن کس که بو نیستش؟!

و زهرا ز حال وی اگه شدی

چو شاهی که وارد به خرگه شدی

به لفافه گفتند با هم سخن

که آگه شدندی به شاخ و به بن
بشاید که گویم در این جایگاه

بدین جا که مهر است مر پایگاه
جوان را ز کیوان نبود آگهی

از آن عاشق قد بلند وسهی

ندانست آن دم که کیوان ماه

بیافتاده چون وی به یک جایگاه

جوانک غمی بود و حالش خراب

به اندیشه دایم، به دل پیچ و تاب

بگفتا خدایا نشانم فرست

تو باران به این تشنه جانم فرست

به یکباره از آسمان‌های دور

بیامد برش یک پری پر ز نور

بگفتش که بر گو به من راز خود

بدان این پری یار و انباز خود

جوان بود با آن پری اشنا

که آهو ورا نام و کنیه فنا
به شور اندر آمیختند بسی

جز آنان نبودی بدان جا کسی

پری را بگفتا جوان صبور

که افتاده‌ام همچو ماهی به تور

بگفتش همه داستان مو به مو

ببینم که اشکش روان جو به جو

بگفتش پری ای جوان نژند

رها کن تو مرغ دلت را ز بند

چو مهر آیدت پس خموشی چراست

چنین ظلم بهر خود نا رواست

بگفتی که داند همی ماجرای

بگو راز دل را به نام خدای

محبت به هر گاه فرخنده است

همی عشق جانکاه فرخنده است

بباید که گویی همی راز خویش

که مهر است برتر آیین و کیش

تو هر صبح باید که گویی بدوی

که بیدار گردی به امید اوی

جوان در شبی عشق خود فاش کرد

بدان گفته‌ی نیک آن تاش کرد

بگفتا که زهرا بدانم همی

تو دانی که من را بباشد غمی

بدانم که دانی که خواهم تو را

نخواهد که گویم تو را ماجرا

چنین داد پاسخ که من آگهم

از این دام و از این رسن آگهم

بدانم که دانی جواب مرا

تو هم آگه استی بدین ماجرا
جوانک چنین گفت ای هم‌نشین

ندارم به دل از تو قهری و کین

جوان غرقه در درد بودی همی

بکرد روی  به سوی خدایش دمی

بسی تنگ باشد دلم، مرهمی

گرفت راه صحبت، عزیزان، غمی

چه دانی تو عشقم شکست آمده

مرا جان ز جانان گسست آمده

خدا دردم از آسمان بیشتر

ندیدم چنین غصه من پیشتر

خدایا مرا از جهانت بگیر

من از غصه خوردن شدم سیر سیر

مرا کوه غم‌ها تحمل نبود

خدایا بمیران مرا زود زود

تفو بر تو ای چرخ بر تو تفو

نداری تو از گفتگو رنگ و بو

چه خونخواری ای چرخ، بدکاره‌ای

به جوبار مهر، صخره‌ی خاره‌ای

"نهانی ندانم تو را دوست کیست

بدین آشکارت بباید گریست"
در آنگاه شیطان بیآمد دوان
بگفتا که ای طفل بسته زبان

به دنیا دروغی به جز عشق نیست

همه مکر گیتی به جز عشق چیست
نباشد به دنیا به جز جور و کین

چنین است آیین دنیا، همین

بکش خود تو اینک که دنیای پست

چنین خوش روان تو در هم شکست

جوان ناگهان تیغ مهر برکشید

سوی دیو بی شاخ و دم بر دوید

بگفتا به شیطان که رو از برم

تو بنگر دل پاک و چشم ترم

چه پنداری ای دیو بد، لال شو

برون از چنین فکر و آمال شو

مرا زندگی جمله زیبایی است

در این غم مرا شور و شیدایی است

بری آرزویت تو بی شک به گور

دهم جمله عالم به آن روز سور
و شیطان بدین گه فراری شدی

جوان زی دل پاک یاری شدی

گذشت و گذشت و گذشت و گذشت

ز کوه ز دریا ز رود و ز دشت

بدین گونه آخر شدی ماجرای

شگفتا شگفتا ز لطف خدای

جوانک به یک شب به استاد بر
نشستی و گفتی سخن سر به سر
بدان شب بپرسید استاد از او
که چونت بود زندگی، خود بگو
بپرسیدش از مهر در زندگی
ز پیروزی و برد و بالندگی
بگفتا جوانک به استاد خویش
که ای مهربان مرد فرخنده کیش
مرا مهر یاری به دل مانده است
اگرچه مرا وی ز خود رانده است
ولیکن نگفتی به آن اوستاد
به آن مرد پر دانش و پرسواد
که چون طی شده قصه‌ی عشق اوی
همان قصه‌ای را که شد گفتگوی
زمستان گذشت و بیامد بهار
و بلبل غزل‌خوان به هر شاخسار
هزار و سه صد سال و هشتاد و شش
رسید و زمین آمدی بر تپش
گذشتی ز نوروز پنجه بسی
که آمد به منزل برش یک کسی
و آن همزبان یار کیوان بُود
میا‌نْشان یکی عهد و پیمان بُود
به تبریک نوروز اندر شدند
به رسم یلان قلندر شدند
بگفتند از هر دری یک سخن
ز جنس سخن‌های عهد کهن
ز طیف و ز مغناطش هسته‌ای
چو مردان جنگیده و خسته‌ای
به‌پایان صحبت بگفتا پسر
که یک جمله گویم تو را، کن گذر
بگفتا جوان را که من بسته‌ام

از این زندگانی بسی خسته‌ام

گذشتم ز جان و کشم خویش را

نهم مرحمی مر دل ریش را
زنم تا دو ده روز عمرم کلید
جوانک بلرزید بر خود چو بید
سخنْشان بدین گونه‌ پایان گرفت
جوان را دلش درد کیوان گرفت
بگفت و برفت از برش مهربان
گرفتی جوان را غمی ناگهان

و آشوب آمد به مغز جوان

بدانسان که سیلی بگردد روان

جوان سربه‌سر خوف و آشوب بود

که کیوان ورا سخت محبوب بود

گذشتی دو روزی از آن گفتگو
جوان را نماندی به رخ رنگ و رو

به داوود بر ماجرا را بگفت

به دقت سخن‌های او را شنفت

بشد حال داوود بدتر ز او

چو آن می‌فروش شکسته سبو

به هر ره به کیوان نهیبی زدند

به او حرف‌های غریبی زدند

بگفتند او را که ای خل پسر

اگر سختی آید تو را سر به سر

نبایست خود را پریشان کنی

خوراک پلنگان و شیران کنی

ندانم که درد تو چون آمده

گمانم که روحت زبون امده

ندانم چه خواهی کنی این زمان

ولیکن رفیقا، نکو این بدان

اگر چند ما را پس از مرگ تو
بباشد غمی تا به یک سال و دو

ولیکن تو من را رفیقت بدان

در این تیره گردون کنارم بمان

به هر ره  بکردند هم سعی خویش

نبردند گامی گمانم به پیش

به زهرا بگفتند آن ماجرا

غمی گشت و خواهش بکرد آن دو را

که گر او بدینسان کند ماحرا

نبخشد خودش را به هر دو سرا

حماقت کند احمق بی‌شعور

الهی که گردد کر و گنگ و کور
بدین گونه روزی دگر برشدی

و کیوان گمانم سبکتر شدی

ولیکن به تصمیم خود پایدار

چو خورشید چرخنده بر یک مدار

جوانک پر از غصه و ناامید

به ناگاه فکری به ذهنش رسید

پیامی به افشین دانا بداد

سر ریش و قیچی به استاد داد

بگفتش همی ماجرا مو‌به مو

ز استاد پاسخ بیامد بر او

که کیوان چنین است خوفی مکن

بکن ریشه‌ی ترست از بیخ و بن

بدان حال دیدم ورا پارها

گمانم شکست آمدست کارها

جوان اندکی حال بهتر شدی

که راضی به گفتار مهتر شدی
گرفت اندکی روح و جانـْـشان قرار

نخوابیده بود او به لیل و نهار

و افشین بفهمید مر داستان
خروشید و پوشید برگستوان

بدانست گاه نبرد آمدست

که کیوانْ دل ارچه به‌درد آمدست

بدین خودکشی حرف آهرمن است

که او تا ابد با بشر دشمن است
زمانی به کیوان قراری گذاشت
همی طرح هیجا به جایی نگاشت

بدانست جنگش به آهرمن است

که کیوان کنون مسخ اهریمن است
رسیدی به کیوان بزرگ اوستاد

پر از سبزه و گل پر از ابر و باد

سلامی به استاد کرد آن پسر

که افشین ورا بود همچون پدر

همی نم‌نمک باد و باران گرفت

که انسان ز زیباییش در شگفت

و افشین به صحبت ورا شاب کرد

سراسر وجودش می‌ ناب کرد

چه باشد به جز مهر، دیگر شراب

دگرها نباشد به جز یک سراب

چه دانی تو زیبایی مهر را

که باطل کند بی‌گمان سحر را

و افشین بدو گفت ای گل پسر
جهان نگه کن همه سر به سر

به زیبایی برگ و گل‌ها نگر

تو را درس باشد همانا اگر

کنی راه عقلت همی باز باز

بگردی به دوران همی سرفراز

و شیطان بخواندی به گوش پسر

تو از دیگران تیز فرمان مبر

چه داند که زشت است دنیای تو

چه داند که لنگ است این پای تو
بود زندگانی سراسر کثیف

ببسته تو را با یکی بند لیف

بکن تو ز دنیا و بندت ببر

به مقراض قهری کمندت ببر

ز ترکش برآورد تیری بزرگ

که استاد بودی ز دانش سترگ

بزد تیر دانش به شیطان دون

بشد اهرمن خسته و واژگون

کشید از میان تیغ مهر و درید
همی خط بطلان به شیطان کشید

بر آمد ز کیوان به ناگه کسی

گمانم که آهرمن است او بسی

از آن‌جایگه همی رخت بست

بدین ماجرا او ز کیوان گسست

که کیوان همه روح، اندیشه است

به دانش ورا لذت و پیشه است

بزد قید تصمیم و آرام شد

به‌ سان سمندی خوش و رام شد

بگفتی به یار قدیمش بسی

نباشد به جز تو مرا یک کسی

بخواهم که با من شوی همقطار

شوی چون همیشه مرا یار غار

بود یار کیوان همینک غزال
فعولن فعولن فعولن فعال!

اگر چه به ظاهر بود این محال

به پایان رسید این چنین قصه‌ام

که گفتم در آن شرح یک غصه‌ام

بدان عشق‌ها جمله بسیار بود

که هر کس به دنبال یک یار بود

کنون گویمت واپسین نکته را

بیآموز درسی از این ماجرا

هر آن کس که در قصه‌ام نام بود

اگر بخت بد بود اگر رام بود
بُود بینشان جملگی دوستی

نباشد همی مهرشان پوستی

به هر منزلی جمله با هم شدند

به‌ یاری به شادی و در غم شدند

یکی نکته مانده بگویم تو را

که تکمیل گردد تو را ماجرا

جوان را همی نام پنهان بدی

که نامش به ابیات پنهان شدی!

شراب است و شیخ است و شمع است و پاک
بصیر است  و پیر است  و فرخنده خاک

یکی مرد برنا و زیبا روان

روان طبع و دانا و بس مهربان

بدانم طربنامه‌ام خوب بود

که این آب رفته ز یک جوب بود

بدین عالم آمد جوان را کسی

که قلب جوان را گرفتی بسی

یکی دختری پاک و زرین سرشت

پری در برابرْش بود سخت زشت

که پردانش و پاک ودانا بود

به درک جوانک توانا بود

سراسر وجودش پر از فرّهی

و آزاد و شاد همچو سرو سهی

به زیباترین وجه در زندگی

برفت سوی آیین فرخندگی

به دنبال زیبایی افتاده بود

که فکرش به یک جا، نه استاده بود

سراسر همه حرکت و مهر بود

و مهرش چو جادو و چون سحر بود

به لب خنده و چشم او برق داشت

گمانم که با دیگران فرق داشت

چه گویم ز مویش که بی تاب بود

لب دلفریبش می‌ ناب بود

ز مژگان موری قلمو بساخت

چو ایزد ورا خط ابرو بساخت

نگویم تو را نام آن خوب روی

سمن بوی شیرین لب و نرم خوی

یکی ماه تابنده در ماه دی

مه نخشبی ناز و فرخنده پی...

چه زیبا بود آن‌چنان لحظه‌ای

که دل می‌رود از پی غمزه‌ای

چه زیبا بود چون که هر دو شکر

به هم اندر آیند و بسته بصر!

به یک گاه دیگر مرکب شوند

و شیر و شکر را به هم برزنند!

شکر استعارت ز لب بود عزیز

که یک بوسه درمان کند صد مریض

و شیر آید اندر سپید چو تن

تو خود خوش بخوان باقی این سخن...
طربنامه

شعر: شبیر
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